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چهار گوهر ]،[ گزیدۀ شعر شاعران حوزۀ ادبی عراق. کاظم 

دزفولیان.ت هران: سمت، 1393.

خوشبختناه پسا زاس ل‌هنا اتظار، وزارت علوم، تحقیقات و 

و  زبان  رشتۀ  کارشنسای  دورۀ  ج دید رس فصل‌های  اوری
ّ
فن

ادبیات فارسی ر ابه دانشگاه‌ها ابلاغ کرد. مطلاعۀیا نرس فصل‌ه ا

 کوشش‌های فاروان کرده دنا‌
ْ
نشان می‌ده دکه همکارانا رجمند

ت اضعف‌هایرس فصل‌های پیشین ت اح دزایدی مرتفع گردد و 

یا ن رشته گزارده آ دیو دانشجایونن یز مطلاب درخوری ر ا
ّ
حق

 ـکهس زاوار دورۀ کارشنسایسا ت ـ ف ارگیدنر. هماهنگ بیا ان 

رسفصل‌های جدید، تدوین آثار علمی می‌ت دناوبانرمۀ درسی ر ا

یا ن  کند.ی کیا ز ای ری  مطلوب وضعیتّ  به  رسیدن  باری 

رسفصل‌ه ابان ام »شاعارن حوزۀا دبی عارق« تعیرف شدهسا ت 

که شامل گزدیۀا شعار چهار شاعان رمی،ی عنیونا ریا بیوردی، 

جمالیدلا‌ن عبرلادزاقا صفهنای، ظهی رفارایبی و کمالیدلا‌ن 

ساماعیلا صفهنایسا ت.

اس زمان مطلاعه و تدوین کتب علوما نسنای دانشگاه‌ه ا
ً
اخیار

)سمت( متنساب برس افصل مذکور، کتابی تحت عناون چهار 

گوهر منتشاس رختهسا ت.ا ز آنجیای‌که گردآوردنۀ کتاب در 

شرح و توضیحا بیات دچارل غزش‌هایِ فارونای شدهسا ت، در 

یا دنا ث ر بررسی ون ق به  مقلاۀ پیش رو تحت چهار عناون 

می‌پردازیم: 1.ا بیات محرّف؛ 2. بی‌توجّهی به آریاه‌هایا دبی؛ 

3. شرحا بیات؛ 4. اشارات. 

پیشا ز ورود به بحث بای دیادآوری کرد کهن ق دتمامی 

بخش‌هاییا ن کتابا ز حوصلۀی ک مقلاه خارجسا ت و خود 

کتاب مستقلی می‌طلبد. دریا ن مقلاهن منوه‌وار برخیا ز ماورد 

ذک رشدهسا ت.

1. ابیاتم حرّف

گرچهیا ن گزدیه ب رپیاۀ چهار تصحیح مشهور شکل گرفته 

سات، در برخیا بیات آن تحیرفاتی ددیه می‌شود کهس زاوار بود 

مؤلف به دیگ رچاپ‌هاییا ن دواوین رجوع می‌کرد و صورت 

صحیحا بیات ر ابه دست می‌داد. دریا ن بخش به بررسی برخی 

ازیا نا بیات می‌پردازیم:

قومــی بُــوَدا گــ ر س رــیری  ولیکــنا زس ــ 	ـ

ــوی را ــل  وس 
ّ
ــن ــ دمـ ــن ــروش ــار ف ــرّه‌بـ ــه تـ ب

)ص117(

»ترّه  گشتۀ  سا ت(  یزدگردی چاپ  مطابق  )که  فروشند«  »ترّه‌بار 

بازفروشند«سا ت )رک.ا بلاومج دتبریزی، 1381: 471؛ ظهی رفارایبی، 

1337: 13؛ ددنولا، 1395: ص70(.

ا	گرچــه طیافــها‌ی پیــشِ مــن دریا ــن دعــوی

را آری  ــ د ــنر ــی‌ب م ــرون  ــ ب ریــشــخــنــ د بــه 

 یاسر دالنود

مه طباطبیای
ّ

دانشجوی دورۀ دکتری زبان وا دبیات فارسی، دانشگاه عل
70dalvand@gmail.com

ماند نم ها تفگش هب وت زاندرا 
نقد و بررسی کتاب »چها رگوهر، گزیدۀش عر 

شاعران حزوۀ ادبی عراق«
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ولیکــنیا ن‌همــه چنــادن بـُـوَد کــه بگشــیام

ــی را ــث ــاینا  ــه‌ه
ّ
ــق ــ رح ــتن ــطــقس  ــه دسـ ب

)ص118(

فارایبی،  )رک. ظهی ر »انشی«سا ت  زنینه( گشتۀ  )= زن،  نثی« 
ُ
»ا

1337: 14(. در لغت‌نامۀ دهخ ادهمین بیت به‌عناون شاه دباری 

»انشی«ن قل شدهسا ت.

فلــک گرفــت  زبــان  تناوــ د جــود  حیدــثِ  	ـ

را ل ریلی  ذکــ و  مجنون  قــصّــۀ  ــه  ک ــان  چــن

)ص119(

معنای  سا ت(  شده یزدگردین قل  چاپ  )کها ز  مصارعن خست 

روشنیادن رد. بینش مصارعا وّل ر ابه‌درستی ضبط کردهسا ت: 

»حیدثِ جودِ ت ور ادر زبان گرفت فلک« )ظهی رفارایبی، 1337: 

15(. صورت صحیح متن یزدگردی ر امی‌تاونیا نگنوه حدس 

زد: »حیدثِ جود تدنا ور زبان گرفت فلک«.

شــیرِ ژیــان کــه لاف بــهس ــرپنجه می‌زنـــد 	ـ

بلاست  و  محنت  ص د کــفِ  در  مــور  ــتِ  دس از 

ویــنی  ــاران زنیــن کــهنارس گشــت می‌گــزد

کجسات؟ شا ز 
ْ
طپیدن گنره  سا ت  محنتی هم 

می‌زنــد شــوق  قهقهــۀ  کــه  دری  کبــکِ 

قفسات در  ش 
ْ
شاهین پنجۀ  قــهــرِ  ــبِ  ــی آس

)ص120(

دریا نا بیات، شاعرْ مصائب وس ختی‌های هیرکا ز حیاناوت 

ر ابرمی‌شمرد. در بیت دوّم واژۀ »ایر« محور عمودیا بیات ر ابه 

هم زدهسا ت، شارحن یز بدون توجّه بهیا ن مطلب، به معنی 

کردن بیت پرداختهسا ت. در چاپ بینش )ظهی رفارایبی، 1337: 

18( و سفینۀ تبریز )ابلاومج دتبریزی، 1381: 469( به‌جای »ایر«، 

»باز« ضبط شدهسا ت که باس اختارا بیات پیش و پس تنساب 

تام دارد.نارس گشت گزدین بازن یز تعبیری شاعنارهسا تا زیا ن 

ویژگی پدنرۀ مذکور که بن ابه عادت پیسوتهان خن‌های خود ر اب ا

منقار تمیز می‌کند.

ــب ــت روز و ش ــرزسا  ــب ول  ــاده در ت ــ افت دری 	ـ

گساوت بـــادن  رویـــش  گــزنــۀ  و  دهـــان  طعم 

»گزنه« گشتۀ »گنوه« )= رنگ وول ن(سا ت )رک.ا  بلاومج دتبریزی، 

1381: 469؛ ظهی رفارایبی، 1337: 18(. 

معناــیِا و، نســبتِ  کــه  خیادگناــی  	ـ

هفتاد سا تا ز  چونی کی هفت‌فلک  حسابِ 

)ص125(

بهاس‌مانن یست.  یا ن ضبط،  مطابق بیت،  معنای  و  اسختار 

مصارعن خست در سفینۀ تبریز )ابلاومج دتبریزی، 1381: 456( و 

چاپ بینش )ظهی رفارایبی، 1337: 69(یا نگنوه ضبط شدهسا ت: 

»خیادگنای کز نسبت معنایا و«.

کنــون چــس وــروس ــهی هــ رکجــ اکــه آزادیسا ــت 	ـ

ــویِ جــیوــبــار دهــد ــانل ــهــ وو طـــرفس ـ عــن

)ص126(

»طرف« گشتۀ »طرب«سا ت )رک. ظهی رفارایبی، 1337: 107؛ 

ابلاومج دتبریزی، 1381: 459(.

ــو ــ رت ــه خنج ــود ک ــه ش ــ وآنگ ــلِ ت ــدوت مث ع 	ـ

دهــد ذولاــفــقــار  ــار  ــ آث مــعــرکــه  روز  بــه 

)ص128(

 شاع رمی‌خاوه دهمناندیِ عدوی ممدوح به خود 
ْ
دریا ن بیت

ممدوح ر اتعلیق بها مری محال کند،ل یکن مطابق ضبط کننوی 

مقصود شاع رحاصلن می‌شود؛ چ ارکه شمشی رممدوح پیسوته 

آثار ذولافقار ر ابروز می‌دهد. بینش )ظهی رفارایبی، 1337: 110( 

به‌جای »خنج رتو«، »خنج ربید« ضبط کردهسا ت که درست 

مین‌مدیا. »خنج ربید«سا تعارها ز »برگ بید«سا ت )باری ددین 

مسا ت که برگ درخت بی د
ّ
شاه درک.ونا ری، 1376: 643(. مسل

هرگزن می‌ت دناوآثار ذولافقار رن امایاناس زد.1  

ــاه ــس و ش ــیِ مجل ــتا ز خرم ــن صف ــان بید جه 	ـ

بهار فصلِ   
ْ
ــال ــایِس  ــن درا ث چنناک  درا و 

)ص129(

صورت صحیح مصارعن خست ر ابینشیا نگنوه ضبط کرده 

سات: »جهان بیدن صفتا ز خرمیّ و مجلسِ شاه« )ظهی ر

فارایبی، 1337: 135(.

قــدرتن ــاگاه پیاــۀ  طلــب  کــز  مــ ا بعــ د 	ـ

ــری... ــظ ــهن‌ ــوت ــ دز ک ــنا ــروم دیـــدۀ عــقــل ف

)ص136(

در سفینۀ تبریز )ابلاومج دتبریزی، 1381: 459(یا ن ترکیب به‌صورت »خنج رتند«  	.1
 
ً
ضبط شده که صورت محرّف »خنج ربید«سا ت و ضبط »خنج رتو«ن یزا حتمالا

گشتۀ همین صورتا خی ر)خنج رتند(سا  ت.
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مَا«سا ت کها ز ترکیبات عربی ریاج 
َ
د

ْ
»بعدِ ما« بدخناوی »بَع

به‌معنی   )345 :1381 فارایبی،  ظهی ر )رک.  سا ت  دوره یا ن  در

»پسا ز آنکه« )نیزن ک.ونا ری، 1376: 470(. 

می‌کنــد پادشــاهی  فارقــت  جناــم  بــ ر بــاز  	ـ

می‌کند تباهی  کــردا ز  علام‌کشی  در  وناچه 

)ص138(

مصارع دوم مبهمسا ت. محتملسا ت که صورت صحیح آن 

یانگنوه باشد: »وناچه در علام کسی کردا ز تباهی، می‌کند«. 

را آتــش  وزا متــاین عمتــش  		  ـ

آمـــدها ز روغــن ــرق  ف ــه  ب ــون آب  چ

سا ت  دانسته معنوی  تعقی د ن امودیا ز  ر بیت  یا ن  شارح

)ص116(، حال آنکه در مصارع دوم، »چون آب« تصحیف 

»خانوب«سا ت و تعقی دبیتن یزان شیا ز ضبطان درست آن 

سات. در سفینۀ تبریز نیز »خانوبه«2 ضبط شدهسا ت )ابلاومج د

تبریزی، 1381: 468(. 

ــود ــزی ب ــه درا و چی ــها ز هرچ ــت ک ــرت هس خب 	ـ

ــروزن ــمــناــدهس‌ــتا ثــر ــ ــارنا م ــ در هــمــها ی

)ص43(

»چیزی« گشتۀ »خیری«سا ت. 

نشــنیدها‌ی کــه زیــ رچنــاری کدوبنــی 		  ـ

بیست روز  به  ب ر ا رو  ب بردو دی و  برجست 

پسرــیا دز چنــار کــه تــ وچنــدروزها‌ی

دویست ا رز  منا فزون‌ت عم ر چنار  گفت ا

)ص48(

ایء »دویست« مجهولسا ت )سپهر، 1383: 141( وای ء »بیست« 

تلفیق  ب ا سا ت.  ان درست قافیه 139(؛ل ذ ا )همان:  معروف 

نسخه‌بدل‌هیای که مدرس رضوی به دست دادهسا ت )وناری، 

1376: 565( می‌تاون مصارع ریا انگنوه ضبط کرد: »گفت اچنار 

عم رمنا فزون ز پنجس یس‌ت«1 )نیز رک.س پهر، 1383: 140(. 

وجــه مخمــوری تــ وب ربورایی مســجسا دــت 		  ـ

شرمسار آنگهن گردی  خویش  مسلمنای  وز 

)ص91(

از آنجیای‌که بحثا ز بوراییِ مسجسا دت، »محفوری« )به‌جای 

لغت‌نامه  در  دارد.  تام  تنساب  بیت  اس اختار  ب »مخموری«( 

)دهخاد، 1377: زی ر»محفوری«( آمدهسا ت: 

بساط و فرش بافته‌شده در محفور.ون عیا ز قلای بودهسا ت 

که بهتیرن آن ر ادرا رمنیه می‌بافتن دچهی کیا ز تحیاف بیش‌به ا

کهس لطان محمود به قدرخان فسرتاده بود محفوری‌هایا رمنی 

بودهسا ت.

ان دلپذیــر بقعــه و  ان دلگشــ ا عرصــه 		  ـ

اسان زگار شربتی و  وسان دمن د قرصه

)ص87(

وحی ددستگردی، به شیوۀ قدما، »ای« ر ابه‌صورت همزه ب رروی 

هاء ضبط کرده و شارح بدون توجّه بهیا نن کته بیت ران ادرست 

ضبط کردهسا ت. صورت صحیح بیتیا نگنوهسا ت:

عرصــها‌یان دلگشــ او بقعــها‌یان دلپذیــر

اسان زگار شربتی و  وسان دمن د قرصها‌ی

2.ب یوت‌جّهی هب آرای‌ههای ادبی

یا هام، 
ً
در شعیا رن دوره صور خیال و آریاه‌هایس خن )خصوصا

یاهام‌تنساب،سا تخادم و...(ن مود فاروان داردن،ل ذ ادر شرحا بیات 

اشاره بهیا ن صنیاعا ز ضروریاّتسا ت وای دکرد آنه ادانشجایون 

ر ابیا ان جنبها زا شعاریا ن دوره آشن امیاس‌زد. متأسفناه در 

کتاب محل بحث بهیا ن ظیارفا شاره نشده و بهون‌عی تلاش 

شاعارن و زیبیای‌هایا بیات ضیاع و تباه شدهسا ت:

آهــوی تســتیا ــن پلنگــی وس ــگی و روبهی 		  ـ

واگذار بهمشان  هم  مردیا زینان  بگذرا ر 

)ص89(

»آهو« در معنای »عیب ون قص« به کار رفتهسا ت،ل یکن در 

معنای حیاون معروف ب ا»پلنگ« و »سگ« و »روبه«یا هام 

تنساب میاس‌زد.

 بی‌بــر
ْ
لا حــق درختــی بــود همچــون بیدبُــن

ْ
خــاف 	ـ

آمد ــاون  ج گلبرگ  برکندند،  چ و آن  بــه‌جــایِ 

)ص156(

در دیوان انصرخسرو: گفت ادویست باش دوا کنون زایدتیست )انصرخسرو، 1357:  	.1
.)522

ب اضبط سفینه وزن بیت مغشوشسا ت. توضیح آنکه طبق ضبط »خانوب« حرف  	.2
»ب« دریا ن کلمه ب احرف »ب« در کلمۀ »به«ا دغام می‌شود و مصارع بهیا ن 

صورت خدناوه می‌شود: خانوبفرق آمدها ز روغن )مفعول فاعلات مفاعیلن(.
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»خلاف« در معنای »مخلافت واسان زگاری« به کار رفتهسا ت، 

لیکن در معنای »ونعیا ز بید« )دهخاد، 1377: زی ر»خلاف«( ب ا

»بیدبن«یا هام تنساب میاس‌زد.

همیل‌ــرزد بــه خــود بــر، تیــغ، گیوــی بــرگ بیسدــتی 	ـ

آمد خیزران  گیوی  رمــح،  ب ر خود  به  همی‌پیچ د

)ص157(

»برگ بید« در معنای معروف خود به کار رفتهسا ت،ل یکن در 

معنای »ونعیا ز پیکان تیر« )دهخاد، 1377: زی ر»برگ بید«( ب اتیغ 

و رمحیا هام تنساب میاس‌زد. 

بــه غیبــتن یــز در جوشــن زبانن نهــس دــنان زین پس 	ـ

آمد س دنــان  زبـــان‌بن خــادونــادن  توقیع  که 

)ص157(

»غیبت« به‌معنی »عیب کسی در قفایا و گفتن« به کار رفته 

سات،ا م ادر معنای »پلوک‌های آهن و پولاد که ب رجوشنن صب 

کنند« )دهخاد، 1377: زی ر»غیبه«( ب اجوشن وس نانیا هام تنساب 

ف »ازیا ن«سا ت،ل یکن در 
ّ
میاس‌زد.ا ز دیگوس ر، »زین« مخف

معنای »زینِسا ب« بس انان و جوشنیا هام تنساب میاس‌زد.

ــود ــش و ج ــه گاهِ بخش ــت ب ــهی مین ــهی ک ــ اش یا	

ــار دهــد ــس ــۀ ی ــیا ــرم ــس ا ــ ــان و دری بــه کـ

)ص127(

دریا ن بیت »یسار« در معنای »تناوگری و ثروت« )دهخاد، 

1377: زی ر»یسار«( به کار رفتهسا ت،ل یکن در معنای »دست 

چپ« ب ا»یمین«یا هام تنساب )یا ایهام تضاد( میاس‌زد.یا نیا هام 

تنساب در دیگ رمتونیا ن دورهن یز به کار رفتهسا ت:

ــار ــن ز یس ــیی می ــم هم نشنسا

یساری مین دارما ز  تهی  ت ا

)وناری، 1376: 379/1(

چــون ظهیــا رزس ــرِ آن زلــف گشــادیم گــره 	ـ

شست پنجۀ  داردا زو  گــرهــی  کمینه  ــه  ک

)ص137(

ب رس ر که  ترکیبا ضافین یست و همزها‌ی  »پنجه شست« 

ف »پنجاه«سا ت و 
ّ
آمده  زائسا دت. »پنجه« مخف »پنجه« 

ب« )دهخاد، 1377: زی ر»شست«( به کار 
ّ

»شست« در معنی »قل

رفتهسا ت،ا مّ ادر معنی عدد معروف ب اپنجهیا هام تنساب 

ب 
ّ

پنجاه قل آن،  امیاس‌زد. معنی مصارع دوم: »کمتیرن گره 

)= حلقۀ زلف( دارد«. چنناکه پیشتا رشاره شد، شارحا ز کنار 

تمامییا ن ظیارف گذشتهسا ت.

از دیگوس ر، در برخیا بیات که صنیاعا دبی شرح شدهدنا‌، 

توضیحات ای مبهمنان ای دصاوب؛ن منوه را:

ــرِ تماشــرس ابهس‌ــ رچشــم آمدهس‌ــت نرگــسا ز به 	ـ

صبا ــادزد  ــنار ب ــون  چ گــل   
ِ
ــودج هـ تتقا ز  تــ ا

نرگس و چشم:یا هام تنساب دارد.1 )ص228(  	•
گذشتها ز مبهم‌بودنیا ن عبارت،2 به عقیدۀن گاردنۀیا ن 

سطوریا ن دو واژه هیچ‌گنوهیا هام تنسابیادن ردن. آ ایمنظور 

شارحا زیا هام‌تنساب »تنساب« بودهسا ت؟! 

ــام ــف ج ــ رک ــت ب ــس روزی گرف ــه نرگ ــادن ک ب 	ـ

دنا هناک و م دنا ارس فکنده  چگنوه ببین 

زردی درون نرگس ر ابه شارب تشبیه کردهسا ت. )ص 245(  	•
 شیپوری‌شکل و زردرنگِ نرگس ر ابه »جام شارب« 

ِ
تاج

تشبیه کردهسا تن ه »شارب«!

معشــوق و  مــی  دنا یشــۀ  خاطــرم ز  بشــ د 	ـ

طنبور و  ــط  ــرب ب آواز  ــرم  ــتا زس ـ ــرف ب

بربط و طنبور: کنیاها زل ه وول عبسا ت. )ص259( 	•
 می‌تاون بربط و طنبور ر ا»کنیاه« دانست؟ آیا این 

ً
آ ایواقعا

دواس ز در معنای واقعی خود به کار نرفتهدنا‌؟  

3.ش رح ابیات

شارح آنگنوه که با دیاز عهدۀ شرحا بیات بنریامدهسا ت. در 

بیشت رماورد تنه ابه معنی کردن واژگانا کتف اکرده، که متأسفناه 

دریا نا من ریز توفیقن یافتهسا ت.یا نک برخیا زن منوه‌ها:

خسرــاوری تــ و بــ ا ــه 
ّ
روحا‌لل 		  ـ

ــادری ــ ــاب ــ روحلا‌ـــقـــسدـــت رک

خاوسرری:یا هام دارد: 1(ا شاره به خ رعیسی )ع( که هنگام  	•
سیاحت و مسافرت ب رآناوس ر می‌شد؛ 2(اوس ر خ رشدن، ب ا

کسی خاوسرری کردن: کنیاها ز رفاقت و دوستی و همارهی 

سات. )ص220(

توضیحات شارح ر اب ادایره نشان دادهیا‌م. 	.1
منظور شارحا زیا هام تنساب روشنن یست. شارح می‌بایست دریا نجا، در  	.2
تبیینیا هام تنساب، به معنایِ حقیقی و معنایِیا هامی واژه و پی دنوآن ب ادیگ ر

واژه‌ها  اشاره می‌کرد.
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نکتۀا وّلیا نکه »خاوسرری«یا هامادن رد، و معناین خست 

ایشان،ن ه معنا، بلکه فقطی کا شارۀ تاریخیسا ت؛ل ذ ابهتسا رت 

تنه ابه »تنساب« بین خ رو عیسیعا شاره شود.ن کتۀ دیگ رآنکه 

»اوسر خ رشدن« کنیاها ز رفاقت و دوستین یست، بلکه تعبیری 

ساتا ز حقارت و کوچکی کسی.یا ن خطای شارحا ز آنج ا

نشأت گرفتهسا ت کها یشان »با« ر ادریا ن بیت »ب امعیت و 

همارهی« دانستهدنا‌، در حلای‌کهیا ن »با« متضمّن معنای »تقابل« 

سات و در معنای »در باربرِ، در قیاسِ« به کار رفتهسا ت. شاع ر

می‌گدیو: »عیسیع در بارب رت وخاوسرری بیشن یست«. 

ــنگ ــیس  ــ اگارن‌رکاب ــخطت ب ــاررتس  ح 		  ـ

ــی را ــرب ــول کـــاه دهـــ دکــوهــهــای ف ذبـ

سا ت  دانسته »پژمردن«  به‌معنی  ر ا »ذبول«  شارح 

)ص199( حال آنکه به‌معنی »لاغری و نزاری«سا ت )دهخاد، 

1377: زی ر»ذبول«(.

رفــرف تــ و جنیبــت  کــه  آنجــ ا 		  ـ

گرفته ــ ر خ ــه  لاشـ م1  
َ
د عــیــســی 

 تا وز عیسی بالاتسا رت زی ارجنیبت تو، رفرفسا ت 
ِ
»مقام 	•

درحلای که عیسی )ع( به دم لاشۀ خ ردست زدهسا ت. )ص227( 

یا نکه شارح »دم« ر ادر متن بیت به فتح دال   نکتۀا وّل

ُم( ترجمه 
 در معنای بیت آن ر ابه ضم دال )= د

ً
خدناوه و ظاهار

به‌صورت  ر ا ‌خر« 
ْ
آنکها یشان »لاشه دیگ ر سا ت.ن کتۀ  کرده

 »لاشه« ر ادر معنایا مروزی آن 
ً
»لاشۀ خر« معن اکرده‌ و ظاهار

)= تن و جسد( دانستهدنا‌، حال آنکه »لاشه‌خر« ترکیب وصفی 

مقلوبسا ت و معنای »لاشه« بیدن قاررسا ت: »خ رلاغ رو 

پی رو زبون ر اگیوند« )دهخاد، 1377: زی ر»لاشه«(.

گاهس ــماع ممــ رصــوتا زا و  گــردد  ریــش  	ـ

ــتن ظر وق دیـــدها زا و  مــردمــک  ــود  ــون ش خ

شارح »مم رصوت« ر ا»گل وو حنجره« دانستهسا ت، حال آنکه 

کنیاها ز »گوش«سا ت؛ چنناکه ظهی رگدیو:

ــت ــیسا  ــام و وح ــتِلا ه ــش2  آل روان

گوش مَمَر،  جایِ  ر ا صوت  و  ل وحن  چ

)ظهی رفارایبی، 1381: 116(

خبــرت هســت کزیــن زیــ رو زبــ رشــوم‌غزان 	ـ

زبر و  زی ر نش د که  خاسارن  ز  پی  نیستی ک 

»پی« ر ابه‌معنی »داویر« دانسته دنا‌)ص212(، حال آنکه به‌معنی 

»مقادر درازیِی ک کفِ پا« )دهخاد، 1373: ذیل »پی«( سات. 

زمــان پــای  در  روزا فتــاد  زربفــت  ــۀ 
ّ
حل 	ـ

ــۀا صحابنا ــام ج ــ د ش ــب  ش ــۀن یلی  ــوط ف

عرفان؛  و  ذوق  و  حال  ما؛ا صحاب  ای ران  ]...[ا صحابنا:

درویشان. حُلۀس پی دروزرس تاپای زمان ر اپوشناید؛ شبن یز 

منان دجامۀا صحاب م اتیره شد. )ص228(

ۀ زربفت«س پین دیست بلکه زردسا ت. 
ّ
نکتها وّلیا نکه »حل

دیگیا رنکه بحثا زس یاهی شبن یست، چ ارکه شب در تمامی 

 رشود که »شب 
ّ
یااّماس لس یاهسا ت ول زومیادن رد شاع رمتذک

... تیره شد!«.یا ن بیت توصیف بلن دشدن روز و کوتاهی شب 

دریا اّم بهارسا ت. شرح درست بیت بیدن قاررسا ت: »جامۀ 

اصحابنا:ا شاره به جامۀ صوفیان که آستین و دامنِ آن کوتاه بود: 

 روزگار ر ادربرگرفت )روز بلن دشد( و 
ِ
ۀ زرینِ روز،ادنا م

ّ
حل

جامۀن یلی شب همنانل دباسِ صوفیان کوتاه ش د)اشاره به کوتاهی 

شب در فصل بهار( )نیز رک. جمالیدلا‌ن عبرلادزاق، 1320: 12(.

ــک ــ اچننا ــادف گوهره ــحابا ص ــس دنا می‌بارفش 	ـ

اون د ص بلبلا زا و  ــازد  بــرگس  ص د گلا زا و 

باران.  اصادف: جمع صدف.ا صادف گوهرها: قطارت  	•
باران قطارت گوهربار خود ر امی‌بارد و با رث رآن بوتۀ گل، گل 

صدبرگ میاس‌زد و بلبلاون های گانوگون رس می‌دهد. )ص229(

علاوه ب رشرحان درست، تمامی ظیارف بیتن یزان ددیه 

در معنی »گلِ  متون کهن، »گل«ِ مطلق  در  گرفته شدهدنا‌. 

رسخ« ای »ورد« به کار می‌رفتهسا ت. چگنوه ممکنسا ت بوتۀ 

»گل«، گلِ صدبرگ بسازد؟! شرح درست بیت بیدن قارر 

سا تعارها ز  گوهرهایِا صادف؛ ‌گوهرها: 
ْ

»اصادف سات: 

مهیاّکردن،  اس ختن:  ǁ آذوقه  توشه،  برگ:   ǁباران قطارت 

ترتیب‌دادن ǁاون :اس ز و برگ زدنگی،اول زم معاش )نیز رک. 

به کار رفته  وناری، 1376: 528(. »برگ« در معنای »توشه« 

تنساب  یا هام  »گل« ب ا خود  معروف  معنای  در  سات،ا مّ ا

میاس‌زد. اون در معنای »اسز و برگ« به کار رفتهسا ت،ل یکن 

در معنای »آواز پدنرگان« ب ابلبلیا هام تنساب میاس‌زد. بلبل 
حرکت‌گذاریا ز دزفلویانسا ت. 	.1

وانش.
ُ
ظ: ز 	.2
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تنساب دویوسه  یا اون اهام   ب در معنای »یاونیا ز مسویقی« 

برگ« )=ون عی گل( 
ْ
میاس‌زد. »ص  دبرگ« در پی دنوب اگل، »صد

ر ابه ذهن متبادر می‌کند،ل ذ ا»یاهام تبادر« دارد.1 معنی:ا برْ 

دناه‌هایِ مرواردیگونِ باران ر امی‌پارکند، به‌گنوها‌ی‌که گل و 

بلبلا ز آنه اتوشه واس ز و برگ باری خود  فارهم میاس‌زدن«.

هــ رکجــ ابحــ رعلــوم صــدر علاــم مــوج زد 	ـ

شنا وی  در  کن د عقلا ر  بــود  بط  حیدث  هم 

ه رگاه درایی علم صدر علام )وزیر( موّاج و فعال شود و  	•
علم و دانش خود را اظهار و فاش کند، عقل و خرد آدمی 

نمی‌ت دناوبه کنه دراییِ علما و ب دسرهمناطور که بطن یزن می‌ت دناو

در عمق در ایشن اکند. )ص230(

گذشتها ز معنای بیت، بهن ظ رمی‌ر دس»هم، حیدثِ بط« 

به‌شکل »همْ‌حیدثِ بط« خدناوه شدهسا ت. توضیح و معنای 

پیشنهادین گاردنۀیا نس طور بیدن قاررسا ت: » حیدثِ بط: 

دساتانِ بط )دساتنای معروف که درا  دامه توضیح داده خاوه دشد(، 

کنیاها ز ممارست به‌خطا، تجربت به‌غلط )رک. دهخاد، 1377: 

زی ر»بط«(. دساتانِ بط در کلیله و دمنه چنین آمدهسا ت: 

گیون دکه بطی در آب، روشنیایس تاره می‌د دیپنادشت که 

ماهیسا ت، قصدی می‌کرد ت ابگیرد و هیچن میای‌فت. چون 

باره ابیازمود و حاصلی دیدن فروگذاشت. دیگ رروز ه رگاه 

که ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشنیایسا ت قصدی 

نپیسوتی  و ثمرتیا ن تجربت آن بود که همه روز گسرنه 

بمدنای )کلیله چ مینوی ص102(

غلطــی معرفــت  راه  یا ــن  در تــ و

بطی ــث  ــید ح در  ــده  ــنا م ــه  م و  ــال  سـ

سنیای

مَطــش
َ
هــ رزمــــــان تـــــازه‌ت ربـُـوَدن 

بطــش  حــیدــثِ  همه  ــ د
َ
خناو خصم 

یاــنس ــخن بــاز هــما ز آنن مــطسا ــت

سا ت                                                                                                                                     بــط حــیدــثِ   
ْ
س رخن دیگ چــ و ــه  ن

سنیای

)دهخاد، 1377: زی ر»بط«(

ب اتوجّه به مطلابای دشده مصارع دوم ر ابیا دیانگنوه خدناو: 

»هم، حیدثِ بط بُوَد عقلا ر کن ددر وی شنا« و معنای بیت 

بیدن قاررسا ت: »ه رکج ادرایی علم و دانش وزی رموج زدن، 

اگ رعقل در آن شن اکند، ممارستی به‌خط اکردهسا ت )عقل بهت ر

سات در بارب ردرایی دانشا و به کناری بنشیند(«.

دگــ ربــاره چــه صنعــت کرد بــ اما 		 ـ

رعنا؟ فرتوت  رس رکش  سپه

رعنا: زیب او خوشگل، خودآرا. در فارسی صفت پی رفرتوت  	•
و جاون زیبسا ات. )ص231(

ا ز وحی ددستگردیسا ت. ب ا بخشنا تهیاییا ن عبارت

فرتوت  فلک  که شکوها ز  بیت  مفهوم  و  بهاس ختار  توجّه 

سات، معنای رعنیا انگنوهسا ت: »گول وا حمق« )دهخاد، 

1377: زی ر»رعنا«(.

ــت ــه کارسا  ــ اچ ــ ام ــرخ ر اب ــم چ نادن		   ـ

را مــ ا ــت  سا  بگرفته زهـــره  ــ ا ب مگ ر

نمی‌دنام روزگار چه کینه و دشمنی ب امن دارد، گیوی م ارب ا 	•
ار و فیربندها شتباه گرفتهسا ت. )ص232(

ّ
زهرۀ مک

بحثا ز »اشتباه گرفتن ب ازهره«ن یست، بلکه می‌گدیو: 

»گیوی چرخ م ارهنگام معاشقه و معناقه ب ازهره گرفتهسا ت )و 

اکنون م ارکیف رمی‌کند(« )نیز رک. جمالیدلا‌ن عبرلادزاق، 1320: 26(. 

یان مفهوم »گرفتن«ا مروزهن یز به کار می‌رود.

ــت ــ اربشکس ــری م ــۀن یلوف ــه خیم چنان‌ک 		  ـ

طناب باد  گسسته  و  میخ  بــادش  شکسته 

سا تعارها ز 
ً
خیمۀن یلوفری:سا تعارها ز آسمان. میخ: ظاهار 	•

ستارگان. طناب:سا تعارها زا شعۀ خورشید. )ص234(

دوسا تعارۀ پنایای قیرنۀ صارفهادن ردن. در مصارع دوم 

شاع رتنه ابهن فیرن آسمان پرداخته و تعبیری کنیای به‌کار برده 

سات: خیمۀن یلوفری آسمان ویارن و گسسته باد! دریا نگنوه 

تعابین ریازی بهسا تعارهای‌بین یست، بلکهسا تعارهای‌بی در آنه ا

خطسات. آ ایدر بیتی که پیشتن رقل ش د)گ رفلک دریاس ۀ...( هم 

طناب ر ابسا دیاتعارها زا شعۀ خورشی ددانست؟!

خــود ببیــن تــ اچــه شــرف دارد بــ رآینــه گاز 	ـ

سا ت زر ز  پ ر دهنش  وقتی  همه  گل  چون  گرچه 

گاز:نا ب ربزرگ آهنینیسا ت که بادن آهن تافته ای زرّ تافته  	•

 رشد: گل در معنای »یاونی در مسویقی« 
ّ
ن	کات دیگری رن ایز می‌تاون متذک .1

)دهخاد، 1377: زی ر»گل«( و برگ در معنای »نغمه و آهنگ« )همان: زی ر»برگ«( ب ا

یکیدگر، و ب ا»اون« و »بلبل« )در معنای مسویقییای(یا هام تنساب دویوسه میاس‌ز دن
)باری تفصیل مطلبن ک. ددنولا، 1394: 57، 59، 173(.
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ر اگرفته، بس رس رنادن می‌گذار دن]...[؛ آهن گادخته:ا زن ظ ر

رنگ شبیه زران بسا ت ]...[. )ص236(

گ ایوشارح »زر« رسا اتعارها ز »آهن گادخته« دانسته، حال 

آنکه »زر« در معنای حقیقی به کار رفتهسا ت. بهن ظن رگاردنه، 

 ـکها ز تعلیقات  »آهن گادخته« در بخش پنایاییا ن عبارات 

وحی ددستگردین قل شدهسا ت  ـا رتباط معنیایا‌ی ب ابیتادن رد. 

آ ای»زر«ی ر اکه در دهان گاز )= مقارض بدیرن طلا ون قره؛ن ک. 

دهخاد، 1377: زی ر»گاز«(سا ت ب دیابه آهن گادخته تأویل کرد؟! 

نکتۀ دیگیا رنکه در شرحیا ن بیت با دیاشاره شود که »زر« در 

پی دنوب ا»گل«سا تعارها ز »پرچم‌های زردرنگ گل«سا ت. 

آب کار  در  تــ و و  بــرد  کارت  آب  روز  رومــی  	ـ

و چار  پنج  در  ت و و  برد   زنگی شب رخت عمرت 

آب در ترکیب آب کار: آبرو، حیثیت/ آب در ترکیب کار  	•
آب: آب و رنگ، زینت و زیبیای ظاهری ]...[. )ص239(

تعلیقات وحی ددستگردی گرفته  یان توضیحات، کها ز 

شده،ان درستسا ت. »کار آب« کنیاها ز »شاربون‌شی«سا ت 

)رامپوری، 1363: 690( و »آب کار«ن  یز »رونق و رواج« کار 

 ب اشیوۀ بیان 
ْ
سات )نیز رک. کزازی، 1389: 37(.ان آشنیای شارح

شاعارنیا ن دوره موجبیا ن خط اشدهسا ت.یا نک چنن دمنوه 

از شع رخاقنای:

بــه کارِ آبــی و دیــن بــ ادل و تنــت گیوــان

شما.« کـــارِ  آبِ  بُـــرد  شم ا آبِ  ــارِ  »کـ ــه:  ک

)خاقنای، 1387: 25(

کار؛ آبِ  ببـَـرد  کــ و آب،  کارِ  مــنن کنــم 

آب ــارِ  ک ــود  ش آب  دمــیــد،  ــون  خِـــرَد چ  
ِ
صبح

)همان: 70(

ــر ــردد فطی ــمان گ ــ رآس ــک ب ــرص فل ــ اق ــاش ت ب 	ـ

فطور« من  »هــل  آیــت  ــردد  گ منسوخ  ت ا ــاش  ب

فطیر: رسیده شده، بلا وس ختی. قرص فلک: خورشید.  	•
می‌بینی(  شکافی  )آ ای طور« 

ُ
ف  

ْ
مِن ری 

َ
ت »هل  فطور:  من  هل 

)ملک/3(. )ص241(

معنی واژۀ »فطیر«، کها ز تعلیقات وحی ددستگردین قل 

شدهسا ت، صحیحن یست. »فطیر« در معنای »نانی که خمی ر

ان رسیده باشد« )دهخاد،  بنریامده و باشن دو  نزده  آن ر امیاه 

1377: زی ر»فطیر«( به کار رفتهسا ت.یا نون عان ن، بدگاور و 

انمطبوع بودهسا ت:

م؛
َ
خــوت، هرزه‌خــاور و تیــره‌د

َ
ــارِن  چــون تنــور،ا زن 

جان‌گارن1  و  بدگاور  فطرت،  رویِ  فطیر،ا ز  چون 

)خاقنای، 1387: 444(

ی شعر، معنی بیتیا نگنوهسا ت: 
ّ
لذ اباتوجه بهاس ختار کل

قیامت[  فاررسیدن  ]ب ا خورشی د قرصۀا رزشمن د ت ا کن  »صب ر

بیا‌رزش شود و درنگ کن ت ا]ب ارسیدن رستاخیز[ آیۀ »هل من 

فطور« منسوخ گردد )اشاره به روز قیامت که در آن روز پدیده‌های 

هستی دگرگون می‌شدنو(«.

ــه هــم ــ رو شــاد بــزی زان کــه هــ ردون یســت ب بمی 	ـ

ــی و تــنــگ‌چــشــمــیا تـــارک ــگ ــاط زن ــش ن

قات آن خود ر ابین‌یاز کن، ت ابتناوی شاد 
ّ
]...[ا ز دنی او تعل 	•

ب ا سا ت  قی
ّ
بی‌تعل کها ز  زنگی  نشاط  زی ار باشی،  خرّم  و 

تنگ‌چشمی و بخل ترک فرق دارد ]...[. )ص 243(

و  زنگی  نشاط  داشتن«  »فرق  بحثا ز  دوم  مصارع  در 

و  زنگی  »نشاط  می‌گدیو:  بلکه  ترکن یست،  تنگ‌چشمی 

تنگ‌چشمی ترکان ب اهم جمعن می‌آدی«؛ به دیگس رخنن می‌تاون 

هم تنگ‌چشم بود و هم شاد و بانشاط.

سا ــت زرّادخناــۀا زل ز  چــرخ  گشــادِ  		  ـ

هلاک ه 
ّ
بهن یم‌پش ر ا ــردن ــمــرودی  ک که 

گشاد: کمان. )ص 244( 	•
شده،  وحیددستگردین قل  تعلیقات  کها ز  معنی،  یان 

انصاوبسا ت. معنی »گشاد« بیدن قاررسا ت: 

گشاد: ره اکردن تی رباشا دز شست )برهان( )غیاث( )آنندراج(. 

ره اشدن،ادنا ختن. )دهخاد، 1377: زی ر»گشاد«(

رفته  کار  به  »آسمان«  معنای  در  »چرخ«  یا رنکه  دیگ نکتۀ 

»زرّادخناه«  و  »گشاد«  ب ا »کمان«  معنای  در  سات،ل یکن 

یاهام‌تنساب میاس‌زد.

تــیا وــن مبین کــه همــی خنده خــوش زنــ دصبحش 	ـ

چــالاک همی‌کش د چگنوه  کــه  بین  تیغ  تــ و

نسخه‌بدل: جان‌گزان. 	.1
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تیغ: در مصارع دومسا تعارها زان ملایمات و مهلاک، مرگ.  	•
)ص245(

چنناکها زاس ختار بیت برمی‌آدی، »تیغ«سا تعارها ز »اشعه و 

پرت وخورشید«سا ت. 

حلقــۀ زلــف تــ ودل می‌گیــرد 		 ـ

در شبِ زلفِ ت وحلقه عسسسا ت

پای  و  به دست  مارد حلقها‌ی که عسس  حلقۀ عسس:  	•
مجرمان و گناهکاران می‌بندد. )ص248(

همزها‌ی که بعا دز »حلقه« آمده، زائسا دت و صورت صحیح 

مصارع دومیا نگنوهسا ت: »در شبِ زلفِ ت وحلقه، عسس 

سات«. شاع رزلفِس یاه معشوق ر ابه شب همنان دکردهسا ت و 

حلقۀ زلفا و ر ابه عسس که شب‌ه امجرمان ر امی‌گیرد و دلش 

ر ابه کسی تشبیه کرده که عسس )= حلقۀ زلف(ا و ر امی‌گیرد،ل ذ ا

معنییا نگنوهسا ت: حلقۀ زلف ت ودل‌ه ار امی‌گیرد،لا حق که 

زلف ت وچون شبیسا ت و حلقۀ زلف ت وهمنان دعسس.

ــرد ــۀ م ــه در طیول ــد،ن  ــاب زن آی ــه در حس ن		   ـ

را خنثی  سا ت  حاصل صفت  دو  ه ر اگرچه 

طیوله: رشتۀ گردن‌بند. )ص250( 	•
گرچهی کیا ز معنای »طیوله« »رشتۀ گردن‌بند«سا ت، دریا ن 

 در معنای »پیاه و مرتبه« به‌کار رفتهسا ت )دهخاد، 
ً
بیت مجازا

1377: زی ر»هم‌طیوله«(.

فتنــه فرونشســت آتــشِ  تیغــت  ا		ز آب    ـ

بخسات جهان  ــدود  ح ز  ــان  آوازۀا م و 

آب تیغ: تیغ آبادر؛ شمشیرِ بارق و تیز. )ص 251(  	•
»آبِ تیغ« در معنای »درخشش و جلای تیغ« به کار رفتهسا ت، 

 آبادر«!
ِ
نه »تیغ

بــه مرغــزارن گــه کــن کــه هــ ردمــش گیوــی 		  ـ

دهد ــار  ک ــایس بز  ــب دی خلعت  ــه  ــنا زم

خلعتِ دیبایِس بز:سا تعارها ز برگ‌ه او غنچه‌هایس بز.  	•
)ص255(

شارح »دیبایِس بزکار دهد« ر ا»دیبایس بز کار دهد« خدناوه 

به  به‌تنهیای صفتِ »دیبا« دانستهسا ت. رجوع  و »سبز« ر ا

تعلیقات دیوان می‌تاونست رهنمنوی به شرح درست بیت باشد: 

سبزکار: دریا نج امارد دیبیایسا ت که در آن تارهایس بز به 

کار رفتهسا ت )معمول به تارهایس بز( در معنی صفت مفعلوی. 

)باری ددین شاوه درک. ظهی رفارایبی، 1381: 420؛ن یز دهخاد، 1377: 

زی ر»سبزگار«( 

شــهایرر اتیوــی آن کــز قبــل خــون عــدوت 	ـ

گــاهــیس پری و  پیکنای  گــاهــی  کن د ــل  گ

پیکان گل:سا تعارها ز خار گلسا ت. )ص261( 	•
یان تعبیان ردرستسا ت. »پیکان گل«سا تعارها ز »غنچه« 

سات و »سپر«سا تعارها ز »گل شکفته«.یا ن تعبی ردر دیگ ر

متونن یز به‌کار رفتهسا ت:

ــردار ــۀ پیکان‌ک ــون غنچ ــم کن ه

مِجَن بیجاده  ز   ر
ْ
ا دزسِ ح کن

)سنیای، 1388: 543(

شــکل غنچهس‌ــت چــ وپیــکان کــه بُــوَد بــر1  آتــش

زنگار ــرآرد  بـ ــه  ک تیغی  ــ و چ بیسدت  ــرگ  ب

)وناری، 1376: 187/1(

ــتش ــ دو هس ــه زیب ــان آن ک ــوک جه ــ رمل س	

قباد و  کیقباد  چ و چاک ر و  بنده  ــزار  ه

 دریا ن بیت منظورا ز کیقباد و قباد به‌ضرورت وزن 
ً
ظاهار 	•

و قافیه »پادشاه بزرگ«سا ت. )ص254(

به‌رساتی که درکِ »ضرورت وزن و قافیه« بن رگاردنۀیا ن 

سطور دشاورسا ت. معنی بیت واضحسا ت.  

فلــک ز بــار بزرگیــش عاجــزسا ــت وس ــزد 	ـ

قـــوی‌والاد آن  و  ــت  سا  ضعیفن‌هاد ــن  یا  کــه

والاد:س قف، پوشش خناه. )ص254( 	•
»والاد« چنناکها ز بافت بیت برمی‌آ دیبه‌معنی »پی و بنیاد 

داویر« )برهان، 1334: 2252/4(سا ت و »قوی‌والاد« عبارتسا ت 

 در 
ً
از »که بنینایسا تاور دارد، عمارت محکم وسا تاور«. ضمنا

رساتای معنای پیشنهادین گاردنه، قابل ذکسا رت که درس ه 

رس خ 
ْ

ظ: پُر. مطابق متن، غنچه به پیکنای همنان دشدهسا ت که ب رروی آتش 	.1
شده باشد؛ حال آنکه درا دب پارسی غنچه درا غلب ماورد به »سبزی« وصف 
شدهسا ت. بهن ظ رمی‌ر دسضبط »پر« صحیح باشد، بیدن معنی که غنچه به 
پیکنای همنان دشدهسا ت که درونی پا رز آتش )اشاره بهرس خی درون غنچه( دارد. 

ار به‌صورت دیگری بیان شدهسا ت: 
ّ
 دریا ن بیت عط

ْ
همین مضمون

	   گ رکسی پیکان به خون پنهان کنا                 دو ز غنچه خون در پیکـان کـند
ارن یشابوری، 1393: 234( 

ّ
)عط 		
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نسخه »قوی‌بنیاد« ضبط شدهسا ت )ظهی رفارایبی، 1381: 59(. 

ــوری خــار می‌خــورد غافــل ــه دشــت جنا ب 		  ـ

اس طور صلبا و به ر می‌کنیا ز  تیز  ت و

اسطور کردن: ریزه ریزه کردن؛ قطعه کردن. )ص259( 	•
فعل جمله »تیزکردن«سا تن ه »اسطورکردن«!

عقــلسا ــت بــس رــ رآمــدها ز کیانــات وا و 	ـ

هساوت ــوش  خ ــت  دس و  شهوت  پیامال  هم 

خوش: 1( در معرض، عرضه، 2( آنکه مورد مسخره 
ْ
دست 	•

قارر گیرد. دریا نج امعنی دوم بهتسا رت. )ص251(

»دست خوش« در هیچی کا زیا ن معنای به کار نرفته 

سات.یا ن ترکیب متشکلا ز »دست« به‌علاوۀ مصدر »خستن/ 

خسوتن/ خوشتن« )= کوفتن، ملایدن،ل گدمال کردن(سا ت و ب اواژۀ 

»پیامال« متاردفسا ت )رک. رواقی، 1370: 100(.ن کتۀ دیگ ر

آنکها یشانیا ن ترکیب ر ابدونا ضافه خدناوه دنا‌که مطابق آن 

وزن بیت پریشانسا ت.یا ن ترکیب ر اب دیابه‌صورتا ضافه 

خ دناوکهن منوه‌های دیگرین یز دارد:

گل دولــت  قاعــدۀ  تــ و مســندِ  ای 

ل
ُ
 تسوت دستِ خوش ذ

ّ
خصمت که ز عز

)وناری، 1376: 2/ 1004(

چنناکه ملاحظه می‌شود کسرۀیا ن ترکیب دریا ن بیتن یزا شباع 

شدهسا ت )نیز رک. رواقی، 1370: 102(.

4. اشارات

در شع ردورۀس لجوقیا شاره به باوره اوا شارات علمی و 

یا نگنوها شعار 
ِ
اساطیری و...ا همیت بسیار میای‌ب دو شارح

 ب دیابهیا نن کات توجّه داشته باشد. دریا ن بخش تنه ابه 
ً
حتما

تعادددنا کیا زا بیاتی می‌پردازیم کهای دکردا شاراتی در آنه ا

ضروری بوده و شارحا ز کنار آنه اگذشتهسا ت )که متأسفناه تعادد 

یانا بیات دریا ن گزدیه بسیار زایدسا ت(.  همچنین بهن کاتی که ب ا

بیت درپین دنویست و شارح بادن‌ه اپرداختهن یزا شاره می‌کنیم:

س ــیبْس ــرخ گشــت ز ماه
ِ
تــ وآن مبیــن که رخ 		  ـ

مهتاب بریزدا ز  چون  همی  که  قصبن گ ر

)ص83(

 با دیاشاره شود کهون ر ماه موجب رسیدن 
ً
در شرحیا ن بیت حتما

میوه‌ه امی‌شود و همچنین »ماه رنگرزست بیدن معنی که رنگ 

)شمیسا،   »]...[ س یبا زا وست 
ً
میوه‌ه امخصوصا برخیا ز 

.)1007/2 :1377

بــه بیشــه شــیارن در تــب ز تــاب گسرــنگی 	ـ

کلاب ــاره  وی  طــوق  به  ــفس لاطین  ردی شــده 

)ص83(

یا رنن کته شود که: 
ّ
در شرحیا ن بیت شارح ب دیامتذک

شی رهمیشه تب دارد و بدنش گرمسا ت: »آن‌گها ز شی ربنلای دند

]باشندگان کشتیون ح[ کها هل کشتی ر امی‌رنجدنا.ون ح دع ا

کرد خادی تعلای نرمه‌تبی ب رشیا رفگن دت ابه خویشتن درم دنا

بوَُد وا گن ره آنسا تی 
َ
از آن وقت باز شی رهرگزا ز تب خلاین 

مجی د قرآن  قصص  بنگذاردی«.  زمین  روی  ب ر ر ا آدم  یک 

وسرآبادی، 130. )شمیسا، 1377: 773/2(

تــ وشــاه تخــت وجــودی، چــه جــایِ تسوــتیا نجا؟ 	ـ

خــاشــاک! در  و  گلشن‌نشین  خــلــیــفــه‌زادۀ 

ا اعتقاد  قدم )آدم(.  مخلوقات  وجود:ا شرف  تختِ  شاه  	•
داشتن دکه زمین ب رروی شاخ گاوی قارر دارد و آن گاو ب رپشت 

ماهیاوس رسا ت )رامپوری، 1375( ]...[. )ص242(

پییا دنونا شارت ب ابیت بن رگاردنۀیا نس طور آشکارن یست. 

آن مجمــر لقــت 
ُ
خ دامــنا فــاک  زیــ ر بــه  	ـ

بخور بــخــار  ا رز  ــ پ ر ا ــق  جیبا ف ــرد  ک ــه  ک

)ص133(

نکتها‌ی که بدون توجّه بادن درک بیت دشاورسا ت،یا نسا ت 

که »در گذشته دامن ر اب ررویِ آتشادن و عودوسز می‌گرفته‌ و 

آن ر ابخور می‌داده دنا‌ت اخوشب وشود« )شمیسا، 1377: زی ر»دامن«(:

هــ رک وزس ــوز دلن فســی خــوش همی‌زدن

مجمسرت همچ و کرمت  دامن  زی ر در 

)کمالیدلا‌نسا ماعیل، 1348: 5(

آتــش بتــرسا ز  و  مکــن  شــوخی  		  ـ

ــتــسرــد ــ رهـــم ب ــی کـــز آتــــش ش

)ص99(

یا رنن کته شود که: 
ّ
شایسته بود شارح متذک

شیا رز آتش می‌هدسار:

ازس ــ رتیغــش دل شــی رفلــک تسرــ دکــه شــیر

یا ن بیشا ز بنرتاب د هم انا ــش  آت ــدن  دی

خاقنای. )شمیسا، 1377: 774/2(
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ــارن ــوه گ ــت و ک ــتِ زش ــ ددش ــار کن ــسا ختی ک 	ـ

ــاب؟ ــن حـــیادـــقا ع و  زلال  ــ ر ــی ــگ آب بـــ ر

را غــولان  خیــل  و  مغیــان  گزیــ د کســی 

ــبا تـــارب؟ ــاوع ــأس دهـــاق و ک ــوض ز ک ع

شارح در شرح بیتن خستون شتهسا ت: »حیادقا عناب: 

باغ‌ه او تاکستان‌هایا طارفا صفهان« )ص243(.یا ن تعبی ر

که در تعلیقات داوینن یز آمدهسا ت، درستن مین‌مدیا. دو 

 
ً
تاربا

َ
اوعِبَا 

َ
 وَک

ً
نابا

ْ
ع

َ
 وَا

َ
بیتا شارهسا ت بهیا ن آایت: »حَادئق

آن  کنار  به‌راحتیا ز  )نبأ، 32-34( که شارح   »
ً
دهِاقا  

ً
وَکأاس

گذشتهسا ت. 

مقــاما فتخــار کــهن مــرودا ز  شنیسدــتی  آن  	ـ

]...[ ــروری  کلاهس  ــردون  گ  رس ر ب می‌بسودی 

ایــزدش هــل رحظــه می‌فرمــود تعذیبــی دگــر

 کــرکــس‌پــروری
ِ
ــرون رســـم ــی ب آورد  ــ ار ــ اچ ت

کرکس: مظه رظلم وس تم و خنوخاوری؛ کرکس‌پروری:  	•
کنیاها ز ظلام‌پروریسا ت. )ص248(

یان توضیحات، کها ز تعلیقات وحیددستگردین قل شده، 

دساتانس تیز  به  کافین یست. »کرکس‌پروری«ا شارهسا ت 

نمرود ب اخادیا بارهیمع:

نمرود خساوت ت اب اخادیا بارهیم جنگ کند،ا زیان‌رو چهار 

طرف  چهار  در  ر ا آنه ا و  بست  چهارن یزه  ب ر پاره‌گوشت 

صندوقی قارر داد و ب رچهار پیاۀ صندوقن یز چهار کرکس 

گسرنه بست و خود در صندوق نشست. کرکسان صندوق ر ا

به ه اوبرد دنون مرود تیری به طرف خادو دنپرتاب کرد. خادو دن

تین رمرود ر اخون‌آولد به پیشا و بازگرد دناون مرود پنادشت که 

خادو دنر امجروحاس ختهسا ت ]...[. )شمیسا، 1389: 659( 

ــمندت ــردنِس  ــکِ گ ــه طسا م 		 ـ

ــمس یاهت ــرچ پ طـــرۀ  ــب  ش

)ص74(

در تعلیقات بهس یاهیِ پرچم پیامبرعا شاره نشدهسا ت. وحی د

دستگردین یزا زیا نن کته غافل بوده ویا نگنوه درصدد توجیه 

بیت برآمدهسا ت: 

سیاهت: صفت طرهسا ت.ی عنی شب طرۀس یاه پرچم تست. 

)جمالیدلا‌ن عبرلادزاق، 1320: 3( 

معینن یز در حاشیۀ المعجم یانگنوهون شتهسا‌ت: 

ممکنسا ت »سپاهت« )قسس مندت(. )شمس قیس، 1388: 619( 

حال آنکه به قیرنۀیا ن بیت و بیت زی رپرچم پیامب ررس ایاه 

می‌دانستهدنا‌:

از آتــشس ــنان تــی وــک شــعلهن ــور صبــح

ــک تـــار زلـــف شــام ــی و ــاه ت ــی ــمس  ــرچ وز پ

)کمالیدلا‌نسا ماعیل، 1348: 2(1 

دودی س وــپهر،  تــ مطبــخ  ا		ز   ـ

غباری زمین،  ت و موکب  وز 

)ص75(

محیــط دور فلــک چیســت؟ جسمس‌ــنای دود 	ـ

خاک ــاری  گــاوب چیست؟  زمین  روی  بسیط 

)ص95(

یا رنن کته ش دکه مطابق آایت 
ّ
در شرحیا ن دو بیت ب دیامتذک

مَاءِ وَ هیَِ  یلا سَّ
َ
وَی إلِ

َ
سْا ت مَّ

ُ
قرآن کیرم آسمانا ز دودسا ت: »ث

ت، 11(.
َ
صّل

ُ
« )ف

ٌ
ان

َ
خ

ُ
د

منابع

ـ انـوری. ـ دیـوان  ناـوریا بیـوردی، علی‌بـن محمـ د)1376(. 

به‌کوشش محمدتقی مدرس رضوی. تهارن: علمی و فرهنگی.

ـ قاطـع. ـ برهـان   .)1334( ـف 
َ
ل

َ
خ محمّدحسـین‌بن  برهـان،   

بها‌هتمام محمّ دمعین. تهارن: زوّار.

ـ بیهقـی،ا بلاوفضـل )1375(. تاریخ بیهقـی. به‌تصحیح علیا‌کب رـ

فیـّاض. مقدمـه و شـرحل غـات محمّدجعفـای رحقی. مشـهد: 

ناتشارات دانشگاه فردوسی.

ـ ابلاومجـ دتبریـزی، محمّدبـن مسـعود )1381(. سـفینۀ تبریز. ـ

چاپ عکسـیا ز روی نسـخۀ خطـی کتابخناۀ مجلس شـورای 

سالامی )تاریخ کتابت 3ـ721(. تهارن: مرکز نش ردانشگاهی. 

ـ اسـتاد ـ دیـوان   .)1320( عبلادـرزاقا صفهناـی  جمالیدلا‌ـن 

جمال‌الدیـن عبدالـرزاق اصفهانـی. به‌تصحیـح حسـن وحی د

دستگردی. تهارن: چاپخناۀا رمغان. 

مس یاه« علمیسا ت که ت اقبلا ز حکومت مأمون درل شکسا رلام متادول بود 
َ
»عَل 	.1

و مأمون رنگ آن ر ابهس بز تغیی رداد: »پسا ز آن آشکار اگرد دیکارِ رضا، و مأمون 

 رض اب ردرم و دینار 
ِ
او ر اولی‌عه دکرد و علم‌هایس یاه بادنارخت وس بز کرد وان م

و طارز جامه‌هن ابشتن دو کار آشکار اشد« )بیهقی، 1375: 172(.  



137

نقد و
بررسی

نام
هد
نم 

ا 
ز
ت 
 و
هب
ش 
تگف

ا 
دن
 ار

ای
رس

د 
لا

و
دن

دورۀ سوم، سال اولّ

 شمارۀ سوم و چهارم

پاییز - زمستان 13۹5

ـ خاقناـی، بیدل‌بـن علـی )1387(. دیـوان خاقانـی. ویسارـتۀ ـ

میرجلالیدلا‌ن کزازی. تهارن: مرکز.

ـ دنولاـد،سای ـ ر)1394(. ایهـام تناسـب‌های پنهـان در شـعر ـ

حافـظ )پایانان‌مـه(.سا ـتاد راهنمـس اـعی دحمییدـان.سا ـتاد 

مه طباطبیای.
ّ

مشاورس یروس شمیسا. تهارن: دانشگاه عل

ـ ــــــــــــــ )1395(. »نقـ دو بررسـی تصحیـح دیـاون ـ

ا دمیرحسـن  فقیـ سا ـتاد  به‌کوشـش فارایبـی  ظهییدلارـن 

یزدگـردی«. جسـتارهای ادبی )ادبیـات تعلیمی(، دانشـگاه آزاد 

السامی واح دتهارن شـمال،س ـال هشـتم، ش3 و 4 )پیاپی 31 

و 32(: ص99-66.

ـ دزفلویـان، کاظـم )1393(. چهـار گوهـر ]،[ گزیـدۀ شـعر ـ

شاعران حوزۀ ادبی عراق. تهارن:س مت.

ـ رواقـی، علی )1370(. »شـب تاریک و بیم مـوج و ...«. کلک، ـ

ش20: 119-89.

ـ اسـپهر، محمّدتقی‌بـن محمّدعلـی )1383(. براهین‌العجـم. ـ

تهـارن:  شـهیدی.  جعفـ ر تعلیقـاتس ـی د و  حاوشـی  ابـ ا

دانشگاه تهارن. 

ـ غـات. ـ
ّ
غیاث‌الل  .)1363( محمّـ د غیاثیدلا‌ـن  رامپـوری، 

به‌کوشش منصور ثروت. تهارن:ا میرکبیر. 

ـ سـنیای غزونی، مجدودبـن آدم )1388(. دیوان سـنایی غزنوی. ـ

بهس‌عی وا هتمام محمّدتقی مدرس رضوی. تهارن:س نیای.

ـ شـمس قیـس رازی )1388(. المعجـم فـی معاییـر اشـعار ـ

العجم. به‌تصحیحس یروس شمیسا. تهارن: علم.

ـ شمسیا،س یروس )1389(. فرهنگ تلمیحات. تهارن: میتار.ـ

ـ ــــــــــــــ )1377( فرهنـگ اشـارات ادبیـات فارسـی. ـ

تهارن: فردوس.

ـ ظهیـ رفارایبی، طاهربـن محمّ د)1337(. دیـوان ظهیر فاریابی. ـ

به‌کوشش تقی بینش. تهارن: بساتان.

ـ ـــــــــــــ )1381(. دیوان ظهیر فاریابی. تصحیح و تحقیق ـ

و توضیحا میرحسن یزدگردی. بها‌هتماما صغ ردادبه. تهارن: قطره.

ـ عطـارن یشـابوری، محمدبـنا بارهیـم )1393(. منطق‌الطیـر. ـ

مقدمـه و تصحیـح و تعلیقـات محمدرضـ اشـفیعی کدکنـی. 

تهارن:س خن. 

ـ کـزازی، میرجلالیدلا‌ـن )1389(. گـزارش دشـواریهای دیوان ـ

خاقانی. تهارن: مرکز.

ـ ق‌المعانی ـ
ّ
کمالیدلا‌نسا ماعیل،ا بلاوفضل )1348(. دیوان خل

حسین  بها‌هتمام  اصفهانی.  اسماعیل  کمال‌الدین  ابوالفضل 

بحلارعلومی. تهارن: کتابفروشی دهخاد.

ـ انصرخسرو،ا بومعین )1357(. دیوان اشعار حکیم ناصرخسرو ـ

قبادیانی. بها‌هتمام مجتبی مینوی و مهدی محقق. تهارن: مسوسۀ 

مطلاعاتسا لامی دانشگاه مک گیل.


